
 دانش آموزان در جهان گسترده اوبسط شخصیت معلّمی و 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

 الّْكتِابَ يُعَلمُِهمُُ وَ يُزكَِّيّهِمْ وَ آياتِهِ عَلَيّْهمِْ يَتْلُوا مِّنهُْمْ رسَُولاً الّْأُمّيِِّيّنَ فيِ بَعثََ الّذَي هُوَ»

  (2/جمعه)«مّبُيّنٍ ضَلالٍ  لّفَي قبَْلُ مِّنْ كّانُوا إِنْ وَ لْحِكمَْةَا وَ

شدنِ مّا به عنوان شخصيّتي كّه بنا دارد با  ابتدا بايد به خود آييّم كّه حقيّقتاً مّعلّم -1

يک رويداد تواند  مّيو است  يه، يک عطاي الّرو شود مّتفكرانه روبه خود آمّوزانِ دانش

مّا در  و خداوند چنيّن شوقي را در مّا ايجاد كّرد تا مّأواي به حساب آيددر زندگي مّا 

اين  رداين جهان در چنيّن حضوري باشد و الّبته بايد آن را پاس داشت و تلاش كّ

طور  همان پايدار بماند وحضور همواره براي مّا به عنوان مّأوايي كّه عطاي الّهي است 

! آريتواند مّعلمّ شود،  تواند حافظ شيّرازي شود، هركّس هم نمي كّه هركّسي نمي

ها مّبدّل به  ند فعلاً از جهتي در كّنار بقيّه شغل، هرچشدن يک عطاي الّهي است مّعلمّ

وجود « عشق»و  «مّعلمّي»توان گفت امّكان ارتباط بيّن  يک شغل شده، ولّي هنوز هم مّي

هم قرار داشته، وگرنه آن علم « عشق»و « حُبّ»، «علم»دارد زيرا اساساً هميّشه كّنار 

 .گرفته شكل نمي

ها است و اين بهترين حضور  انساندر جهاني است كّه جهان حضور  ،مّعلّمي -2

كّه در اين  خصوص ، بهشدهبهترين جهان حاضر زيرا در آن صورت انسان در  ،است

ركّه نيّست، يک بشر امّروز ديگر يک بِ. الّعاده گسترده شده جديد فوق جهان بشرِ ،تاريخ

 .ها كّه جهاني است بيّكرانه و مّعلمي راهي است براي ارتباط با روح انسان اقيّانوس است

جا است كّه مّعلمّانِ مّوفق كّساني بودند كّه همواره فراروي خود، علم را با عشق  در اين

 . كّردند تا مّعني زندگي را در مّعلّمي چشيّده باشند داشتنِ علم همراه مّي و دوست

 ها كّه بعضي از آن بودن زنند هاي مّتفاوتي را براي خود رقم مّي «بودن»ها  انسان -3

ترين بودن  اصيّل تواند مّي زنند توهمي است ولّي بودني كّه مّعلمّان براي خود رقم مّي

ارتباط دارند كّه بيّكرانه و ابدي است و  يبا جهانبه جهت روح خود ها  زيرا انسان باشد
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به  ،ترين انتخاب كّه انتخاب حضور در ابديت است تواند در راستاي بزرگ مّعلّم مّي

و از  ها مّأنوس شود ح بيّكرانه خود با روح بيّكرانه انسانو با رو آمّوز كّمک كّند دانش

هاي ديگر  كّه فقط رو به سوي خود داشته باشد، رو به سوي روح اين جهت به جاي آن

 .نمايد« شوق»و « علم»ها را وارد  دارد تا آن

 جهانِ سكولار گرفتاربخشي به نسلي است كّه  نوعي هويت ،مّعلّميدر اين تاريخْ  -4

 كّند و از اين جهت جامّعه را تهديد مّي يها شدنِ انسان مّعنا بي ،ين امّراست و ا شده

مّعلمّان بار مّسئولّيّت نجات نسل امّروز را به عهده دارند و اين نوع زندگي براي مّعلمّان 

آمّوزان  اند به دانش زيرا توانسته در جاي خود نوعي رضايت دروني را به همراه دارد

و اين در  توانند باشند چه مّي بسط انسانيّت خود ها در آنهويت ببخشند تا مّعلوم شود

آمّوزان خود  اين زمّانه با شغل مّعلّمي فراهم شده تا مّعلمّان نيّز با ارتباط با روح دانش

هاي ديگر كّه در  و چنيّن رابطه انساني را بيّن شغل عملاً شخصيّت خود را بسط دهند

 .توان پيّدا كّرد جاي خود مّحترم است، نمي

 :فرمّايند مّي «عليّه تعالّي الله رضوان»ه عرض شد حضرت امّام خميّنيبا توجه به آنچ -5

شغل شما . آنقدر كّه اين شغل شريف است، مّسئولّيّت آن هم بزرگ است»

. كّند، همان شغل انبيّا است انسان درست مّي ،مّعلم. شغل انسان سازي است

اي آمّده است تا آخر، فقط شغلش اين بوده كّه  انبيّا آمّدند، از اول هر نبي

 «.شغل مّعلمي همان شغل انبيّا است. ان درست بكند، تربيّت كّند انسانها راانس

 :فرمّايند و يا در جاي ديگر مّي

ها، انسان امّانت او است،  امّانت هامّانتداري است كّه غيّر هم ،مّعلم»

بايد ... هاي ديگر را اگر كّسي خيّانت به آن بكند خلاف كّرده است امّانت

ضرر او را جبران كّند، امّا امّانت اگر انسان شد، اگر يک طفل قابل تربيّت شد، 

اگر خداي نخواسته، اين امّانت به آن خيّانت شد، يک وقت مّي بيّني خيّانت 
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لم، مّع .خيّانت به يک جامّعه است، خيّانت به اسلام است ،به يک مّلتّ است

شود و  دار نسلي است كّه تمام مّقدّرات يک كّشور، به آن نسل سپرده مّي امّانت

 «.تربيّت شما بايد همراه با تعليّم باشد

مان، در رابطه در ديدار با مّعلّ 13۳۱ارديبهشت سال  15در  «الله حفظه»مّقام مّعظم رهبري

بان، بخشنده يا بخيّل، تواند مّا را شجاع يا جَ مّعلمّ است كّه مّي»: اند م گفتهبا جايگاه مّعلّ

فداكّار يا خودپرست، طالّب علم و فهم و فرهنگ، يا مّنجمد، بسته و پايبند به تفكّرات 

تواند مّا را مّتديّن، با تقوا، پاكّدامّن، يا خداي ناكّرده  مّعلّم است كّه مّي. جامّد بار بيّاورد

  «.بندوبار بار بيّاورد بي

 دور هاي افق بر كّردن نظر يعني مّعلمي،»:با توجه به نكات فوق آيا نمي توان گفت

 بيّراهه به خود حيّات مّسيّر در ها انسان تا ، ها بيّراهه و ها راه نماياندن و ها انسان حيّاتِ

 ؟نيّفتند پاي از و نروند

 «اكّنوني»چه  ،اصيّلِ جامّعه او« اكّنونِ»بصيّرت مّعلّم در آن است كّه مّتوجه باشد  -6

 در راستاي حضور در تاريخي كّه با انقلاب اسلامّي گشوده شده، حاضر شود تااست 

كّه تاريخ نفي استكبار و تحقق نظام توحيّدي است و شور ايماني كّه شما در حاج قاسم 

به جهت توجه به اكّنون تاريخي بود كّه در آن  ، همه و همهها مّلاحظه كّرديد سليّماني

 .قرار داشت

ترين نحوه احساس در اين  اراده الّهي است كّه عالّياين نوع حضور، حضور ذيل 

اند، به  مّاوراي آنچه دشمنان مّا براي مّا اراده كّرده اي حضور در آينده .تاريخ است

 : فرمّودند «تعالّي حفظه الله»همان مّعنايي كّه رهبر مّعظم انقلاب

 به جفاي هم است، كّشور به جفاي هم است، مّردم به جفاي هم واقعاً»

 بست بن احساس و كّند ناامّيّد را مّردم بخواهد كّسي امّروز اگر است، انقلاب
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 را مّسئولّيّن ي اراده و بشكند را مّردم ي روحيّه بخواهد و كّند الّقاء مّردم به را

 (۱۲/۱۰/۱۰۴۱ )«.كّند تضعيّف

دهد كّه نه حضور  اي را نويد مّي حقيّقتاً حركّت توحيّدي انقلاب اسلامّي آينده -۳

اي است كّه  سكولارزده؛ بلكه حضور در آيندهگذشته است و نه حضور در جهان در 

جهاني كّه نه جهان گذشته است و نه  .گذارد« جهان بيّن دو جهان»توان  نام آن را مّي

كّه مّعلمّان حضور در امّروز است ولّي با هويت قدسي، راهي  جهان سكولار، بلكه

وز توانند نسل امّروز و فرداي مّا را در آن جهان حاضر كّنند و از اين جهت هن مّي

توان به ذات عاشقانه انسان فكر نمود  توان درباره تعهد به انسان فكر كّرد و هنوز مّي مّي

مّعلّمي با همه  و اگر اين عشق فهميّده شود دانست« عشق»توان مّعلّمي را يک  و هنوز مّي

ترين شكل از زندگي خواهد بود به طوري كّه مّشكلات روزمّرهّ  ، رضايتمندانه مّشكلات

 .ها بميّرد د تا اين عشق و اين بسطِ شخصيّت در ديگر انساننشو چنان برجسته نمي آن

 والّسلام


